
  
  
  
  

  الملك نظام
  

  "اي در نْه تابلو نمايشنامه"
  
  
  
  

  :بازيگران
  جارچي

  تعدادي آدم

  سپاھي اول

  سپاھي دوم

  الملك نظام

  الملك تاج

  باشي منجم

  ملكشاه

  دلقك

  )كنيزش(تركان خاتون و ماھرخ 

  )آرزو(رقاصه 

  آسيابان

  مرشد

دار و يك  تعدادي فرمانده و سرباز و قراول و يك پرده

  سياھپوش



الملك نظام  6

  دو پيك

  "پيش درآمد"
  

  چھارسوق بزرگ
  
روي  شوند، جارچي به صداي طبل، جارچي و طبال وارد مي(

  .)رود سكوي بزرگ وسط ميدان مي
  آدمھا آدمھا... آھاي  :جارچي
  لوّ  اب    
  مان را گوش داريد بانگ    
  پس آنگه     
  چشمتان را باز داريد    
  ديگر دم به    
  بتازيد و شتاب آريد    

دم بتدريج جمع كوبد، مر طبال طبل مي(
  .)شوند مي

  آدمھا آدمھا... آھاي   :جارچي
  لباوّ     
  مان را گوش داريد بانگ    
  پس آنگه     
  چشمتان را باز داريد    
  ديگر دم به    
  بتازيد و شتاب آريد    

  .)اند مردم جمع شده. كوبد طبال طبل مي(
  آدمھا آدمھا... آھاي  :جارچي
  لباوّ     
  مان را گوش داريد بانگ    
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  ه پس آنگ    
  چشمتان را باز داريد    
  ديگر دم به    
  بتازيد و شتاب آريد    
  شتاب آريد كه برگويم ز فرمانم    
  الملك بفرموده نظام    
  :گفتارم    

  .)كوبد، چھارسوق انباشته از جمعيت است طبال طبل مي(
  سخن برگو زفرمانت  :صدايي
  ؟تا بدانيم چيست گفتارت  :صدايي
  :فتارمالملك اين گ بفرموده نظام  :جارچي

  .)كوبد طبال طبل مي(
  ...تو اي«  :جارچي
  آزاده مرد پارسي روز    
  ...تو اي    

  افروز دست دانش مشعل به
  ...تو اي

  روشنگر اعصار تاريخ
  ...تو اي

  مُظلم پناه اين تواريخ
  ...تو اي

  پرورده از بطن ھنرھا
  ...تو اي

  آماج رشگ بس گوھرھا
  ...تو اي

  باAتر از اوج سيارات
  ...تو اي
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  نشسته بر بام سماواتب
  ...تو اي

Aانسان وا  
  ...تو اي

  انسان پايا
  ھرآنگاه

  ديگر بار ھرآنگاه به
  ھنر آري

  و باز آري
  كش تو رذلي آدمي
  زنده يا مرده

  كه نامد خويش
  فدايي مرد آزاده

  بخواھيمت
  و بخشيمت

  ھرآنچه داري تو سودا
  »!ھرآنچه داري تو آمال

 .)كوبد ل ميطبال طب. افتد جمعيت به ھمھمه مي(
  ؟!!دارم آنچه من سودا  :صدايي
  ؟!!دارم آنچه من آمال  :صدايي
  ؟!!دارم آنچه من سودا  :صدايي
  آري آري  :جارچي
  بخواھيمت«    

  و بخشيمت
  ھرآنچه داري تو سودا
  »!ھرآنچه داري تو آمال

حركت  شوند، جمعيت به و طبال خارج مي  صداي طبل، جارچي(
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از دور  جارچي. دشو مي  بتدريج خلوت چھارسوق  آيد، مي
  ):خواند مي

  آدمھا آدمھا... آھاي   :جارچي
  لباوّ     
  مان را گوش داريد بانگ    
  پس آنگه     
  چشمتان را باز داريد    
  ديگر دم به    
  بتازيد و شتاب آريد    

چند نفر با يكديگر گفتگو . صداي طبل، چھارسوق خلوت است(
  .)كنند مي

  !!دارم آنچه من سودا    :آدمي
  !!دارم آنچه من آمال    :آدمي
  آرزو دارم    :آدمي

  سرايي باغ مانند    
  آرزو دارم    :آدمي

  كنيزي ماه مانند    
  آرزو دارم    :آدمي

  توسن اسبي باد مانند    
  آرزو دارم    :آدمي

  نباشم خوار    
  نزد ھمسر زارم به    
  نزد كودك نازم به    
  كه نادارم    
  .كه نادارم    

  )سكوت(
  ايدپس بب    :آدمي
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  زودشتابيم     
  شتابيم زود كه يابيم    :آدمي

  كش خائن و رذلي آدمي    
  زنده يا مرده    
  كه نامد خويش    
  فدايي مرد آزاده    

  .فدايي مرد آزاده    :آدمي
  ھرآنگاه    :آدمي

  ستيم يك چنين مردي؟نجُ     
  دشمني دارم    :آدمي

  چنين رذلي    
  نشانم اوست    

  نشانم اوست    :آدمي
  .نشانم اوست    :آدمي
  »بايدپس ب    :آدمھا

  شتابيم زود    
  .شتابيم زود    :آدمي

صداي جارچي از دور . چھارسوق خلوت است. شوند خارج مي(
  .)آيد مي

   ...و ايت«  :جارچي
  آزاده مرد پارسي روز    
  ...تو اي    
  افروز دست دانش مشعل به    

  ...تو اي
  روشنگر اعصار تاريخ

  ...تو اي
  مُظلم پناه اين تواريخ
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  ...تو اي
  ھنرھاپرورده از بطن 

  ...تو اي
  آماج رشگ بس گوھرھا

  ...تو اي
  باAتر از اوج سيارات

  ...تو اي
  بنشسته بر بام سماوات

  ...تو اي
Aانسان وا  

  ...تو اي
  »!انسان پايا

  

������������  
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  "تابلوي اول"
  

  الملك قصر نظام
  

... آري .)انديشد زند و با صداي بلند مي قدم مي(  :الملك نظام
انتخاب  گزيريم بهدر زندگي ساعاتي باشد كه نا

بنشينيم، ھرچند كه درخت اميدمان پوسيده 
كن  ھراس كه توفان بنيان برخاك نشسته باشد و به

... به ھنگام رسيدن چگونه بنيادش برخواھد كند
پيري فرتوت، تھي استخوان، ملعبه دست مشتي 

... لرزد، و البته كه بايد بلرزد دلقك برخود مي
  ؟!چه مذبوحانه تNشي

آن پدر مNزم شدن تا به تدبير خويش  بر درگاه
حاجات او برآوردن، و بردرگاه اين پسر، مرگ 
دو فرزند را پاداش ديدن، و سرانجام يك عمر 
تملق گفتن و خاموش بودن و ديده را نديدن آن 

توسط فاسقانش " تركان خاتون"بودن كه 
  :دادن كه پيام

سرت برداشتن يا بر مراد ما بودن يا دستار از "
  ."آتش كشيدن دمانت بهو دو

نشستن و تنھا ... نفرين... نفرين بر من... اي
انتظار  و اكنون ھردم به... يك عمر... نشستن

  ...يا دشمني در سينه... خنجر دوستي در پشت
  .)گردد صداي پايي، ھراسان برمي(

  ؟!كه ھستي  :الملك نظام
  .)شود قراولي داخل مي(

  !سNمت، آمدند وزير بزرگ به  :قراول
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  ...داخل شوند  :الملك نظام
  .)آيند درون مي دو سپاھي به(

ن چرا اين چنا... ، برخيزيدبرخيزيد دAوران  :الملك نظام
  دير؟

عمر وزير دراز باد، در آن دستور لختي درنگ   :سپاھي اول
  .نداشتيم

  !!گذرند پس شايد ساعات بر من گران مي  :الملك نظام
  ...اند بر مردان گران ساعات لحظه  :سپاھي دوم

  ...ھا پشتم خم گشته از گراني لحظه  :الملك نظام
  ؟!مطلب چيست يا وزير  :سپاھي اول

  ؟!آيا تنھا بايد تماشاگر بود  :الملك نظام
  ؟!گويد آيا وزير بزرگ از بازيگري سخن مي  :سپاھي دوم

  ؟!ھمچون اشباح بودن  :الملك نظام
  ؟!آيا وزير بزرگ ھراس دارد  :سپاھي اول

  ...فله بيدادگرروزگار پرُ سُ اي   :الملك نظام
  اين بازيگر كيست؟  :سپاھي دوم

  اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم  :الملك نظام
  خورشيد خيال ازو مثالي دانيم      
  خورشيد چراغدان و عالم فانوس      
  .ما چون صوريم كه اندرو حيرانيم      

  نالد؟ آيا وزير بزرگ از تقدير مي  :سپاھي اول
نالم و برآنم كه با آن  از تقدير مي. ..آري  :الملك نظام

  ...بستيزم
  ستيزد؟ كيست كه نمي  :سپاھي دوم

  !من تماشاگر  :الملك نظام
  گريزد؟ آيا وزير بزرگ از آنچه ھست مي  :سپاھي اول

  ...از آنچه ھست و از آنچه خواھد شد  :الملك نظام
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  ؟!چگونه  :سپاھي دوم
 ب از چنگ تقديربرآنم تـا بـا انتخا... با انتخاب  :الملك نظام

  .بگريزم
  و اگر انتخاب آن امري باشد كه بايد بشود؟  :سپاھي اول
  و اگر اين انتخاب ھمان شدن باشد؟  :سپاھي دوم

و ! در آن صورت انتخاب تنھا كلمه است، كلمه  :الملك نظام
گريستن بايد برآنكس كه درخت اميدش آماج 

سوز و بداند كه خاك بر  لھيب توفاني باشد ھستي
ي پوسيده رغبتي چندان ندارد و او ناگزير درخت

داند  نشيند، چرا كه ميبانتخاب  باشد كه باز ھم به
روزگار  مرگ پاياني است بھر آنكس كه به

اميدي  گذران عمر تخم اميدي نيفشانده و به
انجام مھمي قصد  دAوران به... نشسته باشد

... ھراس باشد ام كه الموت در انجام آن به بنموده
  آيا در اين مھم ياورم خواھيد بود؟ و شما

  ؟!كيست كه بايد شكار شود  :سپاھي دوم
  .روم قصد عقاب ندارم، به شكار زاغ مي  :الملك نظام

  ؟!اين زاغ بخت كيست  :سپاھي اول
بخت كه گمان دارد  مايه و نگون بخت دلقكي بي  :الملك نظام

ھمواره افNك بر مراد او چرخد و ھرآنچه 
گرد صحرانشيني كه  باديهبخت . خواھد تواند

راه شھرياران گام زند و خاندان و ايلغارش را  به
اي برخوانده است، بخت  غارت خوان گسترده به
دارد، بخت " بومسلمي"كه قصد " منصوري"
است و " برمك"كه بر صيد فرزندان " ھاروني"
  .نيز در سر پروراند" برمك"فرجام خيال  به

ترين است، آيا او ملكشاه  چنين دلقكي فرومايه  :سپاھي دوم
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  ؟!باشد
  .نخست ملكشاه... ملكشاه... آري  :الملك نظام

  ؟!و آنگاه  :سپاھي اول
  .و آنگاه بر صيد عقاب خواھم شد  :الملك نظام

  ؟!بر صيد عقاب  :دو سپاھي
تا با انتخاب از چنگ تقدير گفتم كه، برآنم ... آري  :الملك نظام

ه ايمان و بدان علت كه دانايي سرچشم... مبگريز
است و من بدان سرچشمه دستي دراز دارم، Aجرم 

ھان چرا ... الملك نظام... رباينده ديھيم من باشم
آيا براي گريز به چادر  ؟!ايد حيرت ايستاده به

  آري يا خير؟... احتياج داريد؟ سخن بگوييد
خرسنديت  تنھا به ،سNمت وزيربزرگ به  :سپاھي دوم

  ...انديشم مي
  و دAور؟و ت  :الملك نظام

  ...انجامش خرسند شوي آن خواھم نمود كه به  :سپاھي اول
ھرآنگاه جز اين گمانم بود  !، مرحبامرحبا دAوران  :الملك نظام

چادر بر سر در اندرون با خواجگان عمر 
با  شب ملكشاه حال گوش داريد، جمعه... گذراندم مي

ديگر دلقكان بزمي دارد كه تا بانگ خروس 
ام  ان شماگنجانيدهمي ميبزم رز در ھنگام. برپاست

و خواھان آنم كه فرجام رزم، سرانجام ملكشاه 
تر  و بدان خاطر كه ضربه ھر اندازه كاري! باشد

بياAييد كه ھمان زھري  بھتر، خنجرھا را به
آAيند، و ھمانگونه كاري زخم  مي" حسن"فداييان 

پـس آنگاه  .)زند قدم مي(... زنند زنيد كه آنان زخم 
و فداييان چنان كنم كه خاك ھم اجساد " حسن"بر 

خوردنشان  متعفن آنان نپذيرد و كركسان ھم به 
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ام  كنون بدانچه گفته .)ايستد مي(... رغبت ندارند
انجامش رسانيد تا  شب نيك به انديشيد تا جمعهينيك ب

 يارتان ردادا... بدانم بدانچه آرزو داريد سزاواريد
  .باد دAوران

  .يارتان باد وزير بزرگ ردادا  :دو سپاھي
������������  

  "تابلوي دوم"
  الملك كُنجي از قصر نظام

  
  ).شوند دو سپاھي وارد مي(

بنگر كه در . ھراس باشم از آنچه در پيش است به  :سپاھي اول
  !اين شامگاه آسمان چه خونين است

شتاب از  تو گويي تقدير به ! و چه زيباست... آري  :سپاھي دوم
بر ارابه خويش بار مرگ آيد و  زير مي  آسمان به

  .ارمغان دارد
ھاي گوش را  خروشي گنگ و مبھم پرده  :سپاھي اول

خراشد، كسي در درونم ديده بگشاده و مرا  مي
  .گيرند خواند، حوادثي نطفه مي مي

دانا آن مرد كه از حوادث دوري جويد و در   :سپاھي دوم
زماني نيكو از آنھا بھره گيرد، نه آن كه در بطن 

  .وادث بر گرد او بھم آيندباشد و ح
الملك را  دانم كدام انگيزه مردي چون نظام نمي  :سپاھي اول

  ؟!بدين كار برانگيخته
 فرزندانش و" برمك"و " بومسلم"فرجام   آيا او به

؟ !خدمت بيگانگان كمر بسته بودند  انديشد كه به مي
كه قرباني دسايس او گشت " عميدالملك"يا به فرجام 

زير تيغ جNد رفت تا  به" ارسNن بآل"فرمان  و به
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؟ و يا !مايه پشت دھد خود بر مسند آن اديب فزون
ھراس از برآمدن و وزيدن توفاني سھمگين كه  به

" سلجوق"اكنون لرزه برگور  غرش رعد آسايش ھم
بيانداخته و اركان امپراتوري " طغرل"و 

  ؟!بازي بگرفته به" سلجوقيان"
نچه برشمردي علتي بر قصد ھيچيك، ھيچيك از آ  :سپاھي دوم

" نمرود"جز آنكه او ھم بسان  ،خواجه نتواند بود
و ديگر قدرتمندان سري پرُنخوت " فرعون"و 

  .راه آنان تازد دارد و به
چندان انديشناك و پريشان بود كه گفتي او آن   :سپاھي اول

ھنگام نبرد خونبار  اند به مردي نباشد كه گفته
رومي مقابل بود  كه ھر تركي با ده" مNزگرد"

و يأس و ھراس بر لشگريان چيره، با شجاعت و 
چنان  را به فتحي آن" ارسNن آلب"تدبير خويش 

امروز  درخشان و پرُآوازه راھبر گشت كه تا به
جيب  ھم روميان از آن شكست و خفت سر به

روزگار باستان غبطه خورند و دريغا  دارند و به
د تا شوق تر بيم سقوط دار او فزون... گويند

  .صعود
او خصلت و ھيبت پلنگان دارد و ناگزير جز   :سپاھي دوم

  .آنان رفتاري نتواند داشت
اين  برتر ازالملك  گمان ندارم، تشويش نظام  :سپاھي  اول

  ...پندارھاست
صدق گفتارم آن زمان بر تو آشكارتر شود كه   :سپاھي دوم

راه  نزدش روي و حقيقت را گويي، برگويي كه به
درگاھش راه  و از فداييان كه به حيلت به الموتي

  ...اي نشسته اي و در كمين صاحبان قدرت به برده
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او پيري جھانديده است و اين چنين مردان   :سپاھي اول
  ...خصلت شيران دارند تا پلنگان

ھيھات كه بر زندگي از ديدگان خويش   :سپاھي دوم
  !!نگري مي

  .نگرم مي زندگي را آنگونه كه بايد باشد  :سپاھي اول
آنگونه كه ھست بنگر و آن ھنگام بداني كه   :سپاھي دوم

  .چاره ندارد" كبوتر"جز شكار " باز"
لكن . دانم ؟ دAور ترا نمي!!چاره ندارد... دريغا  :سپاھي اول

ست كه  اي جھت چنين عدم چاره من، من به
جنگم تا راھي بيابم نه آنكه بر اين  جنگم مي مي

گم تا با ھستي يگانه جن ه نھم، ميبيراھه صحّ 
حال آنكه  ،اند دستانم به خون آلوده. شوم نه بيگانه

از كشتن نفرت دارم، از خويشتن نفرت دارم، از 
ھا، از اين دستھا و از اين  ھا و گوش اين چشم

جانبي برد تا فرماني  اكنون مرا به گامھايي كه ھم
تازه گيرد و خوني ديگر ريخته شود، آري نفرت 

  ...دارم نفرت
" آرزو"بينم  که ميافسوس  ...افسوس   :سپاھي دوم

  ات كشانده گمراھي به
داشتن آموخت،  ؟ آرزو به من طريق دوست!آرزو  :سپاھي اول

آرزو به من چندان فرصت داد تا بدانم چرا 
جنگم چرا؟ آرزو به من مجال انديشيدن داد تا  مي

  .خود را بيابم
به مقصودت  تر فزوناندک بيانديش اندک، يا   :سپاھي دوم

  .بيانديش تا به آرزو
انديشم بدان سبب كه آرزويم  به مقصودم مي  :سپاھي اول

  .است
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سوي غايتي  ھيھات كه بر اسب خيال به ...ھيھات  :سپاھي دوم
  .داني چيست تازي كه خود نمي مي

  ...داشتن و البته كه غايتي جز دوست  :سپاھي اول
دAور !! دنورزي عشق!! داشتن دوست!! چه عبث  :سپاھي دوم

در اين جھان پرُخوف و ھراس آنچه كه ارزشي 
بودن "باز"بودن است، تنھا " باز"در خُور دارد 

ي  كه با ولعي وحشيانه و ھرگونه حيلت پھنه
درد تا برآنچه خواھد دست يابد،  آسمان را مي

داند طريق يگانه شدن با ھستي جز  چرا كه مي
  .اين نباشد

  !بيچاره كبوتران  :سپاھي اول
... بيچاره آنان كه قدرت درك واقعيت را ندارند  :سپاھي دوم

  ...پنھان شويم... الملك آنجا را بنگر نظام... آه
  !!چه پريشان است  :سپاھي اول

آھستگي از پلكانھاي قصر پايين  الملك به نظام(
  .)آيد مي

  ثمره بودن چيست  :الملك نظام
  آن ھنگام كه      
  كند آدمي احساس مي      
  ه استتنھا زند      
  دوست داشتن براي چيست      
  آن ھنگام كه      
  احساس بودن      
  دھد آدمي را رنج مي      
  آرزوھا چيست      
  آن ھنگام كه      
  آرزوي نبودن ھم      
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  آروزيي است      
  سخت دشوار      
  كه بدان      
  دسترسي آسان نيست      
  كه براي      
  آوردن آن چنگ به      
  بايد كه      
  ا گذشتھ راھھاي سخت بودن از كوره      
  بايد كه      
  ھا بود شايسته بودن      
  آغاز تا به      
  !ھا رسيد نبودن      
    

������������
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  "تابلوي سوم"
  اي خلوت ميخانه

  
... زند اي چنگ مي رقاصه. اند دو سپاھي در كُنج تاريكي نشسته(

  ).شوند كوبند و سه مرد وارد مي درمي
  .ھا احتياط شرط عقل باشد در چنين شب    :اولي

  ...كاري ندارندبا ما     :دومي
  .برايشان تفاوتي ندارد    :اولي

  .كنند آنھا انتخاب مي    :دومي
  !كن سپاھيان؟ل... فداييان شايد    :اولي

  سراي مردم ھمسايه ريختند و به شب بگذشته به    :دومي
خواني با فداييان ناموسش بدريدند و  جرم ھم

  ...غارت بردند  اموالش به
  بر ما چه باك كه به بگذاريد يكديگر را بدرند،    :سومي

  .راه خويشيم
نف به عُ . به مرگ گيرند تا به تب راضي شويم    :اولي

گذار الطاف  برندو به صدقه بخشند تا سپاس
  .شان باشيم دريغ ظاھر بي به

به " بركيارق"گويند ملكشاه قصد برگزيدن     :دومي
  ؟!!وAيتعھدي دارد 

  .زاده عاقبت گرگ شود گرگ! بر ما چه حاصل    :اولي
  .الملك در كار باشد ام دست نظام شنيده    :دومي
آلتي جھت مقاصدش بيش " بركيارق"و ... آري  :اولي

نباشد، او بر بيگانه كُرنش آورده و خائن و رذلي 
  .مانند او نديده باشم  به

" نظاميه بغداد"اي به  گويند نامه. صفت روبھان دارد    :دومي
 »امام« و ،طلب بخشايش بنموده" امام"بنوشته و از 
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ترين كسان  ھمانا كه ميان ظالم«: ھم در جواب بگفته
  ».تو بھترين باشي

ايم تا شراب  به ميخانه درآمده... برادران !برادران    :سومي
تا عاقNنه سخن گوييم، نه  و به مستي شويمنوشيم 

! شراب، آرزو... آنكه ساعات به مھمNت گذرانيم
  .شراب

  رابتبيا كه مستي جام ش... بيا    :دومي
  .از شراب نگاھت لبالب است      

  بيا كه شب گيسوانت... بيا    :سومي
  .گذرگاه آب حيات است      

الملك قاضي خواھان او  برادران برحذر باشيد كه تاج    :اولي
  .باشد

؟ او سگي باشد كه بر ھمه سوار !الملك قاضي تاج    :دومي
  به... ھا زنند كوس رسوايي او بر دروازه. شود

چشم او را  ور سياهترك پرُشكه اين دخدادار سوگند 
  ...نشايد

  از دي كه گذشت ھيچ از او يادمكن    :سومي
  فردا كه نيامده است فرياد مكن      
  بر ناآمده و گذشته بنياد مكن      
  .حالي خوش باش و عمر برباد مكن      

  مردك ايمان تو به چيست؟  :سپاھي اول
  ؟!چه كسي؟ من    :سومي

  آري تو؟  :سپاھي اول
  ...!ديگ لبو    :سومي

و تو ... سخن گفتي عاقNنتر از  راستي كه فزون به   :سپاھي اول
  زاد؟ آدمي

  ؟!فروشند من؟ كجا مي    :دومي



23 الملك نظام

  .ام بربادش دھم از من مپرس كه آمده    :اولي
  ؟!چرا... دريغا  :سپاھي اول

  .ھراس باشم از بھرش به    :اولي
 گوييد؟ شماھا چطور؟ چرا در تاريكي سخن مي    :دومي

  ؟!بينم مبادا كه از آنان باشيد ار بهبگذ
  .فدايي بودن دل شير خواھد!! اينان فدايي باشند    :اولي

  ...خاموش احمق    :سومي
  زندگي يا مرگ چون ديگ لبوست  :ھر سه باھم

  گر كني فرياد      
  كنندت پوست مي      
  پس بجوشيم و بنوشيم و شويم مدھوش      
  :تا كه برخوانيم      

  »!لبوست زندگي يا مرگ چون ديگ«
  )ي به درئھا صداي ضربه(

  ...كوبند در مي... بشنويد برادران    :اولي
  ...گمانم كه قاضي است... كوبند در مي... آري    :دومي

  ...بگريزيم    :سومي
بازي درآمده و با ما چون  بگريزيم كه قاضي به    :اولي

  ...بگريزيم... بازي رفتار كند قاضيان به
  .)رود پاھي ميجانب دو س سرعت به رقاصه به(

پر "فراموش مداريد پيك ... شتاب كنيد دAوران    :رقاصه
چھارشنبه شب پاسي بگذشته از  ،"قاب داردعُ 

  .شتاب كنيد... شب، دروازه جنوبي، آسياب نيمه
  .)شوند مي واردالملك و قراوRني چند  تاج(

  آرزو، آرزوي من كجايي؟  :الملك تاج
  .سرورم اينجايم نزد شما    :رقاصه

باشد كه تا . بگو شراب بياورند شراب! آه مرغك من  :الملك تاج
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به شادي و طرب چنان كوشي و مستي شراب  دم سپيده
چنان بھم آميزي تا زندگي چون  اندامترا با شور 

شور تا لھيب آتشي گردد دمي گردد تمامش عشق و 
  يارش به ازتا تمناي تن سوزان زني گردد  سوز ھستي

  .دور
������������  
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  "رمتابلوي چھا"
  

  قصر شاھي، تاRر بارعام
  

  ).دھد دار ندا مي پرده. رود پرده باR مي. صداي طبل و شيپور(
پناھان،  شاه شاھان، منت پادشاھان، پناه بي  :دار پرده

  .ي مؤمنان، خدايگان ملكشاه خليفه
طرف تخت  شود و به تندي وارد مي ملكشاه به(

  .)رود مي
نشيند و دور  برتخت مي(. برخيزيد برخيزيد  :ملكشاه

  دلقك دلقك كجا باشد؟ )چرخد خودش مي
  .)شود دلقك بدو وارد مي( 

  ...از حرم آمده و برتخت نشسته باشد    :دلقك
بخت سخن  دلقك گستاخ ھمانند فداييان نگون  :ملكشاه

  ؟!گفتي
  ...فدايي بردار باشد سرورم    :دلقك

مرحبا كه گفتارت چون كردارت شيرين  !مرحبا  :ملكشاه
  .است

  ...چشم افسوس خودم نمي    :دلقك
  ...ذوقش را نداري دلقك:ملكشاه

  فرق تو با من چيست؟    :دلقك
  فرق سگ با صاحبش چيست؟:ملكشاه

  سگ با صاحبش؟    :دلقك
  آري سگ با صاحبش؟:ملكشاه

  ...!يافتم... صاحبش... با... سگ    :دلقك
  ؟!چيست... ھان:ملكشاه

  ...زدگ سگ اگر سير باشد ديگر كسي را نمي    :دلقك
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  ؟!يعني:ملكشاه
يعني سگ را اگر يكبار سير كردي ديگر پايت     :دلقك

  ...گزد را نمي
  ؟!مقصود:ملكشاه

  ...فرق سگ با صاحبش سرورم    :دلقك
  ...دلقك گستاخ تازيانه خواھي خورد:ملكشاه

مقدار را با تازيانه چكار؟ تازيانه حق اين  من بي    :دلقك
  ...بزرگان است

  .را مانندي" بھلول"ظاھر و باطن  حبا كه بهمر !مرحبا:ملكشاه
  )صداي سه ضربه طبل(

  ...الملك وزير اعظم، خواجه بزرگ، نظام  :دار پرده
طرف ملكشاه  شود و به آرامي داخل مي الملك به نظام(

  .)رود مي
  ديدارت مشتاقيم خواجه بزرگ، احوال چگونه است؟  به:ملكشاه

  .موافق ي هگون به ،سNمت ملكشاه به  :الملك نظام
ھمچنان به محاصره " قزل ساروغ"آيا سپاھيان   :ملكشاه

اند؟ پيمانت را فراموش مدار،  الموت نشسته
فرجامش روزشمار تا خلعتي  انتظاريم و به به

آنگونه كه برازنده مردي چون تو باشد بر تو 
  .بخشاييم

را چون نگين " الموت" ،سNمت ملكشاه به  :الملك نظام
دارند و ھمانگونه كه پيمان انگشتري در ميان 

ي  زودي سر بريده ام به ام و سوگند ياد كرده بسته
حضور خواھم  را در طشت زريني به" حسن"

خود آيند و  آورد تا ديگر ياغيان و سركشان به
گمان  ھراسند كه گرد آيند و فتنه برانگيزند و به به

كه آنچه خواھند توانند و كسي را بدانھا دستي 
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  ...نباشد
مرحبا كه بداشتن چون تو وزيري بايد بر خود   :شاهملك

لك درگاه پروردگاري كه مُ  باليد و سپاس گذارد به
نه نصيب ما ساخت، باشد كه گو و ملتي بدين

به عظمت روزگار ما غبطه خورند و  آيندگان
آباد بود و رعيت بر راه و  لكرشگ برند كه مُ 

روزگار  آسايش و عدل و داد بدانگونه بود كه به
  ".كسري"

تر كه  و آسايش و عدل وداد آن زمان فزون  :الملك نظام
گزيند و " بركيارق"عھدي چون  ملكشاه وAيت

بر خواست رعيت صحه گذارد و بديشان اين 
  .سلطان سزاوارتر را برافرازد هاميد ك

 راستي حقيقت چنين است كه رعيت بر  به  :ملكشاه
ا تر دارد ت رغبتي فزون" بركيارق"عھدي  وAيت

  ؟!بر ديگر فرزندانمان
و اكنون اگر . آري ملكشاه، حقيقت چنين است  :الملك نظام

ھا  اجازت فرمايي بفرماييم تا طباAن بر طبل
كوبند و شيپورگران بر شيپورھا دمند و 
جارچيان جار زنند كه جمعه شب آن شب باشد 

عھدي  زيور وAيت ترين فرزند سلطان به كه Aيق
  .آراسته خواھد شد

آيا وزير بزرگ شايسته داند كه جھت امري   :الملك تاج
؟ خاصه آنكه !چنان خطير شتابي چنين باشد

گذراند و درّ  سيزدھمين بھار را مي" بركيارق"
بر تارك سپاھيان جاي " محمود"اي چون  يگانه

تر خواستار اويند تا  دارد وآنان فزون
  ؟"!بركيارق"
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ر امري چنان ناشايست آن باشد كه د ...قاضي  :الملك نظام
خطير چنين درنگ ورزيم و برھاني آوريم 

پا در نھُمين " محمود"حال آنكه بدانيم  ،ابلھانه
بھار دارد و رعيت مادري است چنانكه تخم  

  ...مادگي
ھرچند كه سپاھيان نزد ما بر رعيت رجحان   :ملكشاه

باشي ھم رملي  دارند، ليك خواھان آنيم كه منجم
ما مكشوف گرداند تا اندازد و خواست افNك بر 

  .راھي خNف راه پيشينيان نپيماييم
ي مؤمنان مطاع باد، لكن رمل و دانش  امر خليفه  :باشي منجم

قاضي گويد  "الملك تاج"حقير جز آنچه  ي اين بنده
  ...سخني ديگر نتواند گفت

  )ھمھمه و صداھايي از خارج( 
  فداييان فداييان  :صدايي
  ...اند به قصر درآمده  :صدايي

  ...نگذاريد بگريزند  :داييص
داخل تاRر پرتاب  اي به ھمراه نامه خنجري به(

  .)شود مي
  ؟!؟ خنجر!؟ كيست!ھان:ملكشاه

  )درباريان ي ھمھمه( 
  ؟...قراوAن... قراول  :الملك نظام

بسته داخل  فرمانده قراوRن و قراوRني با سياھپوشي كَت(
  .)شوند مي

  ؟ ھره در خونچ چرا چنيناو؟ و  كيست  :الملك نظام
ياري دزدي  وزير بزرگ از فداييان است و به  :فرمانده

ضرب نيزه از پاي درآمد به قصر  ديگر كه به
درآمده بود و در كمين كه قصد پليدش آشكار و 
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  ...بدام شد
  مردك برگو تا بدانيم ترا قصد چه باشد؟  :الملك نظام

  .ي آن خنجر نباشد مرا قصد جز نامه  :سياھپوش
رسا برخوانيد تا  بانگ ي خنجر بگشاييد و به  نامه  :الملك نظام

قصد اين مردك آشكار و جزايي درخور قصدش 
گيرد، بشتاب قاضي بشتاب و نامه را برگير پاداش 

  .و برخوان
ھراس مدار قاضي، نيش ندارد، ھرچند اگر   :دلقك

  !داشت داشت نيش ھم مي قصد مي
  ...اي؟ گفتم برخوان چرا خيره گشته  :الملك نظام
  !ھراس نشانده وزير بزرگ گفتارش مرا به  :الملك تاج

  ...بانگ رسا برخوان ھراس از مردان نشايد، به  :الملك نظام
عقاب قصد شكار : "نامه گويد. ھراس باشم به   :الملك تاج
  ..."دارد

  ؟!عقاب قصد شكار دارد:ملكشاه
  ديگر چه گويد؟  :الملك نظام
  !ديگر ھيچ  :الملك تاج

  ؟!گر ھيچدي  :الملك نظام
اند، ثريا از ضربه  خواب از چشمانمان ربوده  :ملكشاه

كاردشان ايمن نيست، شب و روز، گاه و بيگاه 
گزند و  ھجوم آورند و زخم زنند، بسان مار مي

ربي كه در آتش ھنگام بند چون عق گريزند و به مي
دانم جادوي اين حسن  زنند، نمي افتد خود را نيش 

  چيست؟
  !ايمان سرورم    :دلقك

 ؟!ايمان چه ربطي بدين آدمكشان دارد؟ !ايمان  :ملكشاه
مردك ايمان تو چيست كه دلقك حراف ما از آن 
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  گويد؟ سخن مي
  ...ملكشاه ترا نشايد كه از آن سخن گويم  :سياھپوش

بيني تا  ؟ كنون به!شرم مرا نشايد مردك گستاخ بي  :ملكشاه
بفرماييم بند از بندت بگسلند و زبان از قفايت 

كشنـد و الموت را چنان ويران كنند كه از  بيرون
  بلندي به

  .پستي گرايد و سنگي بر سنگي نشسته نماند
 "حسن"چرا كه ... اي دلقكان بر عبث باشيد و برباد  :سياھپوش

نباشد حسني ديگر آيد، الموت برخاك شود الموتي 
ديگر بر پايد، اين موجي است كه از دريا 

تن و درھم خيزد و قصدي ندارد مگر شكس برمي
الموت فداييان قلبشان است و . كوبيدن سدھا

ايمانشان، ايماني كه به كس يا به چيز خاصي 
ن، ست از عشق به ميھ اي اني كه آميختهنيست، ايم

، طبيعت، ھستي و بازھم چيزي پروردگارمردم، 
آدمي  ي واAتر، واAتر از تمامي آنچه كه در انديشه

رد با تمامي نجد، چيزي كه بايد آن را حس كگُ 
آري شما كه . ھاي وجود بايد آن را حس كرد هذرّ 

ھاي آبي متعفن كه خيال دريا بر سر  باشيد قطره
  داريد؟ شما كه باشيد؟

او را ببريد و برخيزراني دم . خاموش حرامزاده  :الملك نظام
ھايي سخت جگرآور كشد،  تيز بنشانيد تا نعره

بد تي يااش بركشيد تا ھيأ ده پوست از چھرهزن
ديدارش قالب تھي  آور كه كودكان به چنان ھول

كنند و زنان باردار از بار ساقط شوند، بردارش 
كنيد تا ھفتاد ھزار كس ھفتاد ھزاربار 

  ...سنگسارش كنند و ھفتاد ھزارسال بردار باشد



31 الملك نظام

  ).كشانند خارج بارگاه مي سياھپوش را به(
 ان شبھميشه بر دار باشد، ليك شما دد فدايي  :سياھپوش

ريزيد،   ميھدريد و روز اشك تمساح  دگرانديش 
قسم " جرجيس"ايد و به  ن گرفتهدندا مردم را به

و لعنت پدران ... اي لعنت بر شما بادا. خوريد
لعنت دلدار و دلدادگان ... مادران داغديده بر شما بادا

لعنت طفل محبت ... نقاب برخاك كشيده بر شما بادا
  ...شما بادا  ده برسبينديده و در آغوش مادر نخُ 

ملكشاه از تخت به . شود سياھپوش بيرون برده شده و خاموش مي(
  .)آيد زير مي 

مقصود چيست خواجه؟ ... عقاب قصد شكار دارد  :ملكشاه
... از كار اين دزدان و اوباشان در بيم باشيم

  گمانت چه بايد كرد؟ به
  ...حرمسرا رفت و خوابيد گمانم بايد به به    :دلقك
قزل "سNمت، چاره كار ھمان است كه  ملكشاه به  :ملكال نظام

دراز  كنون اين دلقك زبان... تواند كرد" ساروغ
  ...حقيقت گويد سخن به

؟ آنھم در چنين !؟ ما و خواب!ما و حرمسرا   :ملكشاه
... خواب... لكن... لكن! ؟ ھرگز، ھرگز!ساعات
. گفتارت بجاست دلقك گفتارت بجاست... خواب

  ...بايد رفت و خوابيد. ..خواب... آري
  ...و شايد ھم خواب ديد    :دلقك

... برويم دلقك... و شايد ھم خواب ديد... آري  :ملكشاه
  ...ماند انتظار نمي روز به... برويم

... برويم برويم تا فراموش شويم... آري سرورم  :دلقك
كوبد و  م بر زمين ميبرويم كه اسب خواجه سُ 

  ...آماده تاختن است
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و شيپور، ملكشاه و دلقك خارج  صداي طبل(
  .)شوند مي

  !!چه نيشي  :الملك تاج
  !اختر منحوس  :باشي منجم
  ...ھا دلقك  :الملك نظام
  ؟!بله قربان  :الملك تاج

  ...مقدار دلقكھاي بي  :الملك نظام
  ؟!چه فرموديد قربان  :باشي منجم
  ...ام قربان آماده  :الملك تاج

  ...و مردارخوارمقدار  فرمودم دلقكھاي بي  :الملك نظام
  ؟!چه كساني وزير بزرگ  :الملك تاج

  ...خور و خواب بايد كنون مرترا  :الملك نظام
  ...آدمكشاني يكتايند  :الملك تاج

  ...دھر مانندشان نديده  :باشي منجم
  ...ھا الهرجّ   :الملك نظام
  ...اند و فرزند شيطان خصم خلق  :الملك تاج

  ...افول اشان رو به و بدين علت ستاره  :باشي منجم
بايد چنان كوبيدشان تا بدانند ما آن نباشيم كه   :الملك تاج

  .اند ديگر مردمان
آدمكش، خصم خلق، فرزند شيطان، كوبيد، كه   :الملك نظام

را كوبيد؟ آنھا با مردم سروكاري ندارند، آنھا من 
ن است كه خواھند، اين ستاره ما دلقكا و تو را مي

دي با چه و نشين نديدي. خاموشي است رو به
  گفت؟ ايماني سخن مي

  ؟!چه كسي ايمان ندارد وزير بزرگ  :باشي منجم
  ...من و تو  :الملك نظام
  !!پروردگار من  :باشي منجم
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  ...گويم من از پروردگارت سخن نمي  :الملك نظام
  !!وزير بزرگ بسي نااميد است  :الملك تاج

د ھم ايش... دانم دانم، نمي نمي... ؟!؟ نااميد!نااميد  :الملك نظام
آن كس كه اميدوار است سخن  نااميد بايد بود، ليك

بگويد، بگويد تا بدانم آيا بايد اميدوار بود؟ تو 
قاضي تو سخن بگو، حال فاميلت چگونه است؟ 

فرستند تا حكم  ات مي سالي چند تاAن زر به خانه
به برحقي ناحقي دھي؟ بگو تا بدانم با تير مژگانت 

اي؟  خون كشيده ا بهتاكنون چند عاشق دلخسته ر
بارت تاكنون چه  ھاي شھوت بگو تا بدانم عشق

ھا و گلھاي اين باغ كمتر  روز و روزگار غنچه به
باشي  و يا تو منجم... ديده آورده است؟ باران

خوشبخت بدبخت، زبان بگشا، بگشا تا بدانم 
وضع افNك بر چه حال است و چه ھنگام بر 

  سرت خراب خواھد شد؟
يا وزير بزرگ علتي بر اين ھمه ناشكيبايي آ  :الملك تاج
  يابد؟ مي

صفتي چون  ھمان علتي كه رذAن روباه... آري  :الملك نظام
دارد تا آن كنيد كه زنان ھم از  شما را بر آن مي

  ...آن شرم دارند
وزير بزرگ خشمتان فرو گيريد كه تاب آن   :باشي منجم
  ...نداريم
  ...بربنديدپس زبان درگيريد و دھان   :الملك نظام

  )صداي سه ضربه طبل. شود خارج مي(
  ...صفت ديوانه روباه  :الملك تاج

  ...راستي كه چنين است به  :باشي منجم
  باشي آگاه بود كه چگونه سلطان را به آيا منجم  :الملك تاج
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  حرامسرا فرستاد و جانب فداييان را داشت؟
ھنگام ترك بارگاه  آيا قاضي سخن دلقك را به   :باشي منجم

  ؟!ياد دارد به
  !!خواجه با گفتارش پريشان شد  :الملك تاج

  ...گمانم ديگر مجالي چندان نداريم به  :باشي منجم
گفتارش چنان بود كه گويي قصدي پليد و ناپاك   :الملك تاج

  !در خود نھفته دارد
  ...مرا ھشدار دھي" خاتون"بشتابيم و   :باشي منجم
آري بشتابيم كه ھرآنگاه درنگ داريم خود   :الملك تاج

  .دست او ھNك شويم بشتابيم به
  

������������



35 الملك نظام

  "تابلوي پنجم"
  

  قصر تركان خاتون
  

  ).شود كنيزي وارد مي(
سلطان ... كشد انتظار آمي را مي... ھان ماھرخ  :تركان خاتون

  چه فرمودند؟
مانيد، انتظار ن بانوي من مرا ببخشيد، فرمودند به  :ماھرخ

  .شب از آن زبيده است
؟ چرا سلطان ھمواره زبيده را !چرا! از آن زبيده  :تركان خاتون

و از نسب و نژاد او " تركان خاتون"بر من كه 
آه كه دسايش اين خواجه ... نھد چرا؟ رجحان مي

تو بگو ... ملعون راه عقل بر او بسته است
ماھرخ آيا من زيباتر نيستم؟ زيباتر از زبيده، 

اتر از تمام زنان و كنيزكان سلطان، زيباتر زيب
  ...زيباتر از... از

بانوي من، بانوي من مگر برايتان باز نگفتم كه   :ماھرخ
  بارگاه امروز چگونه بود؟

به پستانھاي ملتھب و ... به چشمانم بنگر... بنگر  :تركان خاتون
ھايي وحشي و نيرومند  مشتاقم كه در انتظار پنجه

به لبھاي چون ... لبھايم به... سوزد سخت مي
آه ماھرخ اگر اگر بداني چقدر مشتاق ... ام غنچه

  ...چقدر چقدر چقدر... و آتشين است
  ).شود تاج الملك داخل مي(

  .)شود خارج مي(... بانوي من    :ماھرخ
  كجاست؟... من پاسخ گويد كجاست آنكس كه به  :تركان خاتون

ستم روا مداريد  بانوي من، سرورم اينگونه بر خود  :الملك تاج
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كه آن پيرجبان جز آن نخواھد كه شما جز اين 
  .باشيد

الملك عزيز مرا ببخش كه اين چنين  تاج... آه  :تركان خاتون
   ...پريشانم

  ...چشمانم كور باد كه شما را پريشان بينم  :الملك تاج
صفت به  حال كه چنين است و آن پير كفتار  :تركان خاتون

كفتارصفتي كه شادي در پوست نگنجد، آن 
است و سلطنت او، آن " بركيارق"خواھان 

كفتارصفتي كه سلطان را چون مومي در دستان 
و من ... ھيچ گيرد دھد تا مرا به خويش نقش مي

چه كنم كه دستانم كوتاه است و آرزوھايم بلند و 
ار چون كش و مكّ  ارهخصمي دارم قدّ 

  ...الملك نظام
كه بيشترين آرزويش  و غNمي داريد بانوي من  :الملك تاج

  .نثارجان كمترين خويش است
الملك عزيز اگر تو آن كني كه دستان  تاج... آه  :تركان خاتون

خواجه از صدارت كوتاه و فرزند دلبندم 
وارث تاج و تخت شود، اگر تو آن " محمود"

تر  كني، آن كنم كه آرزويش را داري يا گزيده
  ...بگويم، آن كنيم كه آرزويش را داريم

ام را  ام تمامي ھستي بانوي يگانه... بانوي من  :الملك جتا
  ...ام را پايتان خواھم ريخت تمام ھستي به

بس كن، بس كن كه اين سخنان صبر از من ... آه  :تركان خاتون
  .آيند نيست ربايد و مرا خوش مي

داري  ام علتي بر اين خويشتن آيا بانوي يگانه  :الملك تاج
  يابد؟ مي

چون كNم مردان در روزگار ما طنين ... يآر  :تركان خاتون
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... مداوم طبلي است كه با سازي ھمراه نباشد
الملك عزيز دل به گرو نزد  ام تاج شنيده

راستي رقاصه بايد خوشبخت ... اي دارد رقاصه
الملك خواھان  زني باشد كه مردي چون تاج

  ؟...!اوست
بانوي من صبرتان شيرين بادا، تارمويي از   :الملك تاج

فروشم، ن ميبه ھزاران زني چون او ھبانويم را 
ام  خNف نزد يگانه و آنكس كه اين گفتار به

باشي كس تواند  بازگفته آيا مردكي حقير جز منجم
  بود؟

  .)شود باشي وارد مي منجم(
) .كشد توري بر صورتش مي(چه نابھنگام ... آه  :تركان خاتون

آمدي منجم باشي عزيز و   آمدي، خوش  خوش
  ... ھنگام از غمھايم رھاندي  بهمرا 

تان اگر كوھي باشد با آھي  غم... سرور من  :باشي منجم
شود؟ ھر غمي  شما را چه مي .خواھمش سوزاند

فرجامي دارد و چنانكه ستارگان گويند و جز آن 
ھايشان رسيده  فرجام غم سرورم به ،نگويند
  ...باشند

حال آنكه  ،گوييباشي، چگونه چنين سخن  نجمم  :تركان خاتون
آن پير مكار و ملعون ھنوز بر تخت صدارت 

برد مقاصدش جانب زبيده  تكيه دارد و جھت پيش
و فرزندش را دارد و سلطان را چون آلتي جھت 

  ...كار گيرد مقاصدش به
ھم امروز سخناني در بارگاه بيان داشت كه   :الملك تاج

  .بازگفتنش باعث ھراس است
اند و ما را  مان بازگفته براي... يمدان دانيم، مي مي  :تركان خاتون
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پريشاني بدان علت كه ... نشاندهببه پريشاني 
  ...كر اين روباه درآيدمسلطان سرانجام بدام 

مگر من در خاك باشم كه چنان روزي فرا   :الملك تاج
  ...رسد

ھمچنانكه ... فرا خواھد رسيد... فرا خواھد رسيد  :تركان خاتون
ك از فرزندانش را بر ھر ي... اكنون چنين كند ھم

وAيتي برگمارده، بر دخل و خرج مملكت پنجه 
آخر  درافكنده، بھر يك از ما مقرري بنھاده و به

را بر " بركيارق"كار بجايي رسانده كه 
من كه ... برتر نھاده و زبيده را بر من" محمود"

 ).كشد تور را از صورتش برمي(تركان خاتونم 
  يم كداميك؟آخر شما بگوييد كداميك زيباتر

سرور من اينگونه بر خويشتن خشم ... سرورم  :باشي منجم
؟ گرد آييم گرد !آخر اين چه ستم است... مگيريد

اي  آييم و بجاي اينگونه بر خويش لرزيدن چاره
  .انديشيم

و خوشبختي آنكه افكار سلطان به جھت پيامي كه   :الملك تاج
حسن توسط فداييان بفرستاده چندان مشوش و 

اي است  است كه پذيراي ھرگونه انديشه پريشان
و اگر غفلت داريم و درنگ ورزيم خواجه با 
نفوذي كه در سلطان دارد ھيچ دور نيست كه از 

جھت  نفع خويش بھره گيرد و به اين واقعه به
  ...منافعش با حسن در خفا گرد آيد

  ...چنين جمعي محال است... محال است  :باشي منجم
  يابي؟ در اين گردھمآيي مي چه محالي  :تركان خاتون

سرور من دو ... محال جمع آمدن آب و آتش  :باشي منجم
ناگزير با ھم  عقاب بر يك آشيانه نتوانند بود و به
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  ...بستيزند
پس عاقNنه آن نيست كه به تماشاي ستيزه آنان   :تركان خاتون

  ؟!بنشينيم
لكن بانوي من، بايد آگاه بود كه در ھر ستيزه   :الملك تاج

  ...وزي از آن يك تن استپير
  آن تن كيست؟  :تركان خاتون

  ...تر عمل كند آن كس كه سريع  :باشي منجم
  ؟!گوييد در پرده سخن مي  :تركان خاتون

بدان علت كه آدميان ... روشن است بانوي من  :الملك تاج
برحسب دانايي خويش ميان خير و شر يكي را 

گزينند و گزينش ما خير باشد، بناچار  برمي
... س كه شر برگزيده است بايد كه نابود شودآنك

  ...آنھم بگونه فداييان
  ...نام آنان ھم تمام خواھد شد و از بخت بلند به  :باشي منجم
نام آنان تمام خواھد  ست كه به اي گونه يا احوال به  :الملك تاج

  ...كرد
از پايتخت دور است و " محمد"و سعادت آنكه   :باشي منجم

  .را نداردجانب ھيچيك " سنجر"
ليكن شتاب روا نباشد، زيرا تا آن ھنگام كه   :الملك تاج

  ...خواجه بر صدارت است دستي بدو نداريم
نخست دست خواجه بايد از امور كوتاه ... آري  :تركان خاتون

  ...شود
سلطان چه خواھد گفت؟ او نيز بايد كه موافق   :باشي منجم
  ...باشد
  ...باشي نجماين مھم با من است و تو م  :الملك تاج

  )سكوت(
  ؟!و آن مھم  :تركان خاتون



الملك نظام  40

يكديگر خيره  باشي به الملك و منجم ج تا(
  .)شوند مي

سوگند خوريم كه تا پاي جان براي سعادت و   :ھر دو
  .كاميابي ملكه و سلطان بكوشيم، سوگند خوريم

  ...و آن كنيم كه ديگر بر خود نھراسيم  :الملك تاج
  ...و آن كنيم  :باشي منجم

ترين ساعات در  ھايم كه مرا خوش يگانه ...آه  :خاتون تركان
پيش است و بر آرزوھايم گامي بيش در پيش 

گريزد و  كنون بشتابيد كه خورشيد مي... نباشد
شب ھنگام در قصر به چشم قراوAن آشنا 

  .بشتابيد... نباشيد
  

������������  
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  "تابلوي ششم"
  قصر شاھي

  
 .)ملكشاه ھراسان است (

... عقاب قصد شكار دارد... ار داردعقاب قصد شك  :ملكشاه
راستي   به گمانت مقصود چيست؟ قاضي به

  مان در چه برج است؟ باشي بخت منجم
  ...عمر سلطان دراز باد در برج سعادت  :باشي منجم

ھنگام  پس اين خوابھاي آشفته چيست كه شب  :ملكشاه
  انده؟ آرامش بر ما بريده

  ...رمجادوي دشمنان و بدخواھان سرو  :باشي منجم
دور خودش ( سخن گفتي  راستي كه گزيده به  :ملكشاه

  پس اين خواجه كجاست؟ ).چرخد مي
  ...ھمانجا كه بايد باشد  :دلقك

  .ھمانجا اينجاست  :ملكشاه
  كجا باشد اينجا؟  :دلقك

  دربار ما  :ملكشاه
  ؟!سربار ما  :دلقك

  ...حرامزاده  :ملكشاه
پيش گمانم امر مھمي در  ،سNمت سلطان به  :الملك تاج

  ...دارد
تر از شوراي  ؟ كدامين امري مھم!امر مھم  :ملكشاه

  ھاي ما تواند بود؟ سلطنتي و خواسته
  ...اين ايام سخت گرفتار است ،سNمت سلطان به  :باشي منجم

آسايش  ؟ كيست كه اين روزگار به!گرفتار است  :ملكشاه
بگذراند؟ اين آدمكشان مجالي براي ما 

  ...حتي در خواب. ..حتي در خواب. اند نگذارده
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  ...شايد او بر اين مجال دست يافته باشد  :الملك تاج
  ؟!چگونه  :ملكشاه

  ...خواھد ھمانگونه كه خود ھمي   :باشي منجم
نظر آيد  كنيد كه به ميھشما چنان از خواجه ياد   :ملكشاه

  !!ھاي او غير آني است كه ما خواھانيم خواسته
 ، بلكه او چنينكنيم ميما ياد ن ،سلطان پايدار باد  :الملك تاج

  ...كند
  !؟ پس بگوييد!خواھيد بگوييد ه ميچ  :ملكشاه

  ...به درازا كشد ،سNمت سلطان به  :باشي منجم
  ...پس كوتاھش كنيد تا آگاه شويم  :ملكشاه

  ...بسيار دير است شاه من  :دلقك
  ...نه چندان كه مجالي نباشد  :الملك تاج

راھي  يا خواجه به؟ آ!راستي مجالي نباشد آيا به  :ملكشاه
؟ و آيا !ايم رود كه ھمواره در واھمه از آن بوده 

اين خوابھاي آشفته تفسيري جز اين توانند 
باشي تفسير اين خواجه چه تواند  ؟ منجم!داشت
  بود؟

  كدام خواب؟... خير است سرورم  :باشي منجم
. بينيم سه شب متوالي است كه خواب دو پرنده مي  :ملكشاه

يگر باز، به جھت كبوتري نزاع يكي زاغ است و د
دارند، در ميانه كار و در آن ھنگام كه باز بر زاغ 
چيره است و قصد ربودن كبوتر دارد عقابي با 

ھايي جانگداز و گوشخراش، ھماننـد مادري  نعره
رسد و باز  كه بر گور فرزندش ضجه زند، سر مي

سازد تا در آسمان  ربايد و كبوتر رھا مي  و زاغ مي
و اوج گيرد، لكن ھراندازه كبوتر اوج  پر كشد

ھاي بالش  شود تا پھنه تر مي گيرد عظيم و عظيم مي
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پوشاند و عقاب كه ھر دو  آسمان را مي ي پھنه
ھمچون خالي كوچك بر سينه چپ  ،پرنده را بلعيده

  ...چشم آيد كبوتر به
 اندازد و سپس سر رمل و اسطرRب مي. باشي متفكر است منجم(

  .)دارد برمي
حسن "سعادت است، زاغ  کبوتر كبوتر ،سرورم  :باشي منجم

يعني سرورم سر جنگ  ،است كه با باز" صباح
ترين كس به مقام سلطان كه  دارد و عقاب نزديك

  .ناپذير است اشتھايش پايان
  ؟!ترين كس به مقام من نزديك  :ملكشاه

  ...آري سرورم  :باشي منجم
  ؟!تواند بود كه مي  :ملكشاه

  )ه طبلصداي سه ضرب(  
  ...الملك نظام... خواجه بزرگ... وزير اعظم  :دار پرده

  ؟!!خواجه بزرگ  :ملكشاه
  .)آيد درون مي الملك به نظام(  

تا حال كجا ... ديدارت مشتاقيم به... خواجه بزرگ  :ملكشاه
  بودي؟

  ...سNمت در خزانه سلطنتي ملكشاه به  :الملك نظام
  ؟ از آن كيست؟!خزانه سلطنتي  :ملكشاه

  ...از آن صاحبانش  :دلقك
  ...از آن ملكشاه  :الملك نظام

ھايت كوشايي كه ما  ايم چندان در خواسته شنيده  :ملكشاه
  ؟!اي فراموشي سپرده را به

؟ مقصود ملكشاه چيست؟ اگر !ھايم خواسـته  :الملك نظام
انتظامات كشوري است كه آري چندان  مقصود

كوشانم كه ھرگاه جواني چنان كوشد ھمانند 
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  .زودگذر باشد شھابي
  احوال سپاه چگونه است؟  :ملكشاه

پايان نيايد كه  انجام است، ماه به  كار رو به  :الملك نظام
بر " قزل ساروغ"جارچيان فتح درخشان 

  ...ھا گويند دروازه
  ...خواجه در رؤياست  :دلقك

  ؟!چطور  :ملكشاه
  ...بيند چون خواب مي  :دلقك

خل ھمھمه و سروصداھايي، پيكي گردآلود دا(  
  .)شود مي

ات گواه  چھره و جامه... ؟ زبان بگشا...!ھان  :ملكشاه
  ؟!!اخباري بس ھولناك است

راستي ھولناك  ي مؤمنان دراز باد، به عمر خليفه  :پيك
انگيز كه موي بر تن  چنان رعب... است، ھولناك

آور كه زبان ياراي گفتن  راست شود، چنان ھول
  ...ندارد

  ...د سخن بگوزبانت بريده با  :الملك نظام
سه ... زبانم بريده باد كه ناگزير از گفتن است  :پيك

تازم، سه ھمي روز است كه بر اسب  شبانه
نشسته و  بهروز است كه ديدگانم بيدار  شبانه

مھماني نپذيرفته تا از ھزاران دام گسترده از راھم 
آن شب خوفناك حتي ماه ھم رخ پنھان ... جستم

برق تيغ ... ته بودنشسبرزاري  داشت و آسمان به
فداييان ھمچون برقي كه آسمان را درد سپاھت را 

  ...دريد و چون اسپندي كه بر آتش ريزند مي
  ؟!ام چه شد خزانه  :ملكشاه

  ...تاراج به  :پيك
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  ؟!قزل ساروغ  :الملك نظام
  ...گريخت  :پيك

دور شو ... دور شو... خاموش جغد شوم ،خاموش  :ملكشاه
بنگر، ... لعنت بر من... اي... ھاي خشم تا شعله

تاراج برند و  ام به سان خزانه بنگر خواجه چه
كجاييد اي  ... كجاييد... وخون كشند خاك سپاھم به 

 ،برخيزيد" مNزگرد" اي دAوران... سلجوق
  ...برخيزيد و بنگريد

نالم و از شدت درد به  سان مي و بنگريد كه چه   :دلقك
  ...برم حرامسرا پناه مي 

  ...لقك نابكاراي د  :ملكشاه
  ...دلقك نابكار تماشاگرانند  :دلقك

  ؟!تماشاگر كيست  :ملكشاه
  ...من بازيگر كه مايه تسNي توام   :دلقك

  ...نشناس نمك   :ملكشاه
  ...نشناسان اي نمك )رو به تماشاگران(   :دلقك

خواجه چاره چيست؟ پيمانت چه شد؟ پيروزي   :ملكشاه
" حسن... "بينم كجاست؟ طشت زرينت را نمي

حال ... اكنون از شدت فخر سر به آسمان سايد
  گويي؟ ديگر چه بايد كرد؟ ديگر چه مي

  !حال وقت بيداري است  :دلقك
حال وقت بيداري است، چون خواجه ... آري  :ملكشاه

پيمانش شكست و سبب شد تا اوباشان و آدمكشان 
ھا و  خود بالند و فخر فروشند و رجاله به" حسن"

... ھان... ھا برند بر دروازه دزدان نام ما به زشتي
  انديشي؟ خواجه به چه مي

  ...بدانچه بايد انديشيد  :الملك نظام
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  آن چيست؟  :ملكشاه
  ...آنچه خواھد شد  :الملك نظام

  باشي چه خواھد شد؟ منجم  :ملكشاه
  ...آنچه مقدر است سرورم  :باشي منجم
  انديشي؟ صفت پس تو ھيچ نمي روبه  :الملك نظام
  ...وزير بزرگچرا   :باشي منجم
  چگونه؟  :الملك نظام
  ...انديشد آنگونه كه سرورم مي  :باشي منجم
  ...انديشد خواجه بزرگ بيم مدار پس ھيچ نمي  :دلقك

  ...خاموش دلقك حراف  :ملكشاه
  ...توانم نمي   :دلقك

  ؟!!تواني نمي   :ملكشاه
  ...نادان نيستم  :دلقك

ر ھمه ديگ... بيني قاضي مي... دلقك بيچاره دانا  :ملكشاه
  !!اند دانا و سركش شده

  ...بايد كوبيدشان قربان كوبيدشان  :الملك تاج
  ).كوبد دلقك بر شكم خود مي(  

خاطر داريم كه  نظر تو چيست خواجه بزرگ؟ به  :ملكشاه
گمانت سرچشمه ايمان  ھمواره از دانايي كه به

... حتي در مورد الموتيان... گفتي است سخن مي
زرگ، دوباره سخن حال دوباره برگو خواجه ب

  ...از ايمان... از دانايي... برگو
  ...ايمان ندارد  :دلقك

  ؟!چطور  :ملكشاه
  ...بود اگر داشت اينجا نمي  :دلقك

  ؟!بود دلقك پس كجا مي  :ملكشاه
  ...در سينه شاه من نشسته بود دلقك  :دلقك
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  ...حرامزاده  :ملكشاه
را " حسـن"زاده نشانـم ده تا سـر  يك حNل  :دلقك

  ...يت افكنمپا به
چرخد و به تماشاگران خيره  دور خودش مي(  

  .)گردد مي
  

������������
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  "تابلوي ھفتم"
  شب، دروازه جنوبي چھارشنبه

  
ھوا بتدريج . خواند جغدي مي. ميدان جلوي آسيابي متروك(

  .)شود مي توفاني
  چه وقت است؟  :سپاھي اول
  ...نيمه شب  :سپاھي دوم
  !!چه دير است  :سپاھي اول
  ...ه چندانن  :سپاھي دوم
  !!!چه تيره است  :سپاھي اول
  شب؟  :سپاھي دوم
  ...شب آري  :سپاھي اول
  ترساني؟  :سپاھي دوم
  ؟ بھرچه؟!ترسانم  :سپاھي اول
  ...مرگ  :سپاھي دوم
  .مرگ نه، انتخاب انتخاب  :سپاھي اول

  )صداي پاي اسباني(
  ...آمدند  :سپاھي دوم
  ...پيك آمد  :سپاھي اول

  .)شود سرعت داخل مي آسيابان به(
  ...پنھان شويد  :آسيابان

ھمراه تعدادي سرباز بشتاب وارد   هباي   فرمانده. سكوت(
  .)شوند مي

سگھا، آدمكشان، ... ييدسربازان بياييد بيا    :فرمانده
  كارد زنان

  كجايند؟ )به آسيابان(كجاييد كجاييد؟ 
  ؟!كه سردار  :آسيابان
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  راھزنان؟  :فرمانده
  ؟!راھزنان  :آسيابان
  اييان؟فد  :فرمانده
  ؟!فداييان  :آسيابان
  ...شNق شNق  :فرمانده
  ...نه سردار  :آسيابان
  ...خائن  :فرمانده

  .)بندند سربازان دست و پايش را مي(
  ...خدايا  :آسيابان
  ...شNق شNق  :فرمانده
  ...آدمكشان  :آسيابان
  ...بگوش است" الموت... "شNق شNق  :فرمانده

  )صداي پاي اسباني(
  ...پنھان شويد... آمدند... دصبر كني  :فرمانده

  ).نالد آسيابان مي(
  ...اش كنيد خاموش  :فرمانده

فرياد . كند يكي از سربازان شمشيري در شكم آسيابان فرو مي(
  .)شود تر مي صداي پاي اسبان ھر لحظه نزديك. آسيابان، سكوت

جانب گورتان  برگشتگان، به بتازيد اي بخت  :فرمانده
باتر و رساتر اي جغد شوم زي... بتازيد

پايت  برخوان تا خون پليدشان به... برخوان
  .بريزم

آسيابان . گيرد توفان شدت مي. شود صداي پاي اسبان قطع مي(
  .)شود خيز مي خورد و نيم تكان مي
... برادران از خنجر نامردمان بگريزيد... فداييان  :آسيابان

  ...بگريزيد
  ...خاموش لعنتي  :فرمانده
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  ...گريزيددAوران ب  :آسيابان
خنجرش را در سينه آسيابان فرو (... خائن، فدايي  :فرمانده

آسيابان و صداي پاي اسباني كه  ي ناله. كند مي
  .)شوند دور مي

يكي  به(... بشتابيد... گريختند... گريختند  :فرمانده
... سر پليدش را جدا كن... سرش) ازسربازان

  ...ھديه خواھم برد
  ).سرباز مردد است(

گفتم جدا ... ؟ جدا كن!اي سرباز را ايستادهچ  :فرمانده
  .جدا كن احمق... كن

ھمراه ديگران خارج  و به كند سرباز سر آسيابان را جدا مي(
دو سپاھي . گيرد توفان آرام مي. خواند جغد مي. سكوت. شود مي

  .)آيند از آسياب بيرون مي
انگيز تقديرآفرين پاياني دارد؟  عبآيا اين شب رُ   :سپاھي اول

  كجاست؟
  ...آنجا  :سپاھي دوم
  !چه مرگي  :سپاھي اول
  چه گفتي؟  :سپاھي دوم
  !باز بودن  :سپاھي اول
  شود؟ ترا چه مي  :سپاھي دوم
  ....آرزو  :سپاھي اول
  ...برادر نكند كه  :سپاھي دوم
  نكند كه چه؟  :سپاھي اول
  ...ايم اشتباه رفته كه در انتخابت به  :سپاھي دوم
  ...ترين قاضي است نجر شايستهاين خ... خاموش  :سپاھي اول
ترسم كه ھنگام عمل ترس ترا  مي... ھمان  :سپاھي دوم

  ...بترساند
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  ...گزافه مگو  :سپاھي اول
و چنان دستھايت بلرزند كه لرزش آن راه   :سپاھي دوم

  ...خنجرت را باز نيابند
  ...ھنگام عمل... ھنگام عمل  :سپاھي اول

  )صداي پاي اسبي. سكوت(
  ...دآمدن  :سپاھي اول
  ...پنھان شويم  :سپاھي دوم

اي بعد پيكي سياھپوش  و لحظه شود صداي پاي اسب قطع مي(
  .)آيد بدرون مي

قاب پر عُ ... قاب دارمفداييان پر عُ ... برادران    :پيك
  ...دارم

  ...قاب پرُ پرَعُ   :سپاھي اول
   ...قاب پرُ پرَعُ     :پيك

  ).آيند دو سپاھي بيرون مي(
اكنون  ھم... ھا را دريابيد لحظه.. .برادران بشتابيد    :پيك

  ...بازآيند
  فرمان چيست؟  :سپاھي دوم

چنان عظيم كه اركان ... فرماني بس عظيم    :پيك
انجامش بلرزد و چه بسا كه  امپراتوري سلجوقي به

  ...فرو ريزد
  آيا قصد ملكشاه باشد؟  :سپاھي اول

  ...طلبد، قصد خواجه باشد عقاب عقاب مي    :پيك
  ).زند آسمان برق مي(

  ؟!الملك نظام  :سپاھي اول
و كسي سزاوارتر از شما . الملك آري نظام    :پيك

بدان جھت كه از سپاھيان ... دAوران نباشد
اش باشيد و ھيچ گماني تا فرجام كار  خاصه
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شما نبرد و چه بسا كه در انجام قصدتان يار  به
باشد، زيرا كسي كه فرمان دھد عمل نتواند كرد 

ر باشد بينا نتواند بود و اين و آن كس كه مغرو
  ...الملك بھم آمده باشند ھر دو در نظام

  چه ھنگام؟  :سپاھي دوم
  ...جمعه شب  :پيك

  ).د◌ِ ◌ّ غر ميرعد (
  ...حادثه آفريده شد  :سپاھي اول
  ...مرگ برگزيده شد  :سپاھي دوم

دلقك ھم  به ... دAوران سخت بكوشيد، سخت  :پيك
برادران  بدرود... ھشدار دھيد كه آماده باشد

  ...بدرود
  ...شب كوتاه است بدرود  :سپاھي دوم
  ...بدورد  :سپاھي اول

  .)شود پيك خارج مي(
  ...انجام رسيد انتخاب به  :سپاھي دوم
  ...ايكاش انتخابي نبود  :سپاھي اول
  ...از واقعيت گريزي نيست   :سپاھي دوم
  !...دانستم چرا كاش مي  :سپاھي اول

  
������������
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  "تابلوي ھشتم"
  

   ميخانه
  
  
رقاصه چنگ  .ميخانه خلوت است. شوند دو سپاھي داخل مي(

  ):خواند زند و مي مي
  امشب بدنم    :رقاصه

    گذر رھگذري است
    چون عطر گل ياس

    ي آب چون چشمه
  امشب بدنم

  گذر موج غمي است
  چون عطر گل سرخ

  ي آه چون چشمه
    ي من امشب در سينه
    رويد گل سرخي مي

      امشب رھگذري
    كوبد در مي

    اي شب ستارهام
    پويد راه مي

  امشب سفري دارم
       ***  

  ي من امشب در سينه
    رويد گل سرخي مي
    ي من امشب در سينه
  !رويد گل سرخي مي
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؟ چنان شيدا و اندوھگين !شود آرزو ترا چه مي  :سپاھي اول
بر تارھاي چنگ زخم زني كه انگاري بر 

  !و احساس آدمي تارھاي روح
چه گويم كه بر ما اين آخرين ديدار ترا ... دAور  :رقاصه

  ...خواھد بود
  ؟!گويي چه مي  :سپاھي اول

الموت بر قاضي حكم رانده و بر سياست او   :رقاصه
  ...فرموده باشد

  الملك؟ بر سياست تاج  :سپاھي اول
  ...آري... آري  :رقاصه

  ؟!چه ھنگام  :سپاھي دوم
ھنگامه امشب ... ھنگامه امشب است دAور  :رقاصه

  ...است
كيست كه بتواند با تقدير بستيزد؟ كيست؟ او   :پاھي اولس

اش در بطن پندار و  فرزند خلفي باشد كه نطفه
گفتار آدميان بھم آمده و ناگزير آن ببار آورد كه 

  .سزاوارمان است
تر  Aجرم من در اين شايستگي نصيبي افزون  :سپاھي دوم

  ...دارم
  ...ھمواره... ھمواره چنين است  :سپاھي اول

آرزو بر ... و جز اين نخواھد بود دAور... آري  :ھي دومسپا
  نصيب اندك تو افسوس خورم، چه خواھي كرد؟

ام اندك  گمانت بھره ھرچند كه به... آنچه بايد كرد  :رقاصه
  ...باشد

  ...به يقين چنين خواھد بود  :سپاھي دوم
  )ھايي به در ضربه(

... آه... كالمل او باشد تاج... كوبند در مي )ھراسان(  :رقاصه
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نم لختي از و شما ديدگا... آرام ،قلب من آرام گير
و تو ... ديدارش سست نگردمديدن باز ايستيد تا ب

اي خنجر آبگون طعم ھNھل چشيده، كنون در 
ام با مھرباني بياساي تا لختي ديگر با  ميان سينه

نامھرباني قلب قاضي بدري و چون قاضي 
  ...قضاوت بنشيني به
  )رانرو به تماشاگ(

    و شما برادران
    دAوران
    ھر آنگاه

    قصد يادم داريد
  ي خاكم  بر سينه

  ...گل سرخي كاريد
  .)شوند باشي وارد مي الملك و منجم تاج(

  .سرنوشت در را كوفت  :باشي منجم
ملكشاه بر عزلش فرمان . پايان كارش نزديك است  :الملك تاج

ھنگام جشن اعNم خواھد  جمعه شب به... برانده
  .شد

اي  و آنگاه كساني خواھند بود كه در ازاي سكه  :باشي منجم
  ...خونش ريزند

  .اگر خواجه نباشد ملكشاه چندان نپايد  :الملك تاج
نخست بايد فرماندھي بر سپاھيان گمارد تا دست   :باشي منجم

  .ملكشاه از امور كوتاه شود
تو در اين باره چه  اسطرAبو رمل و ... آري  :الملك تاج

  گويد؟
و رمل و اسطرAب من كسي را شايسته و   :باشي جممن

  .الملك گرامي نگويد سزاوارتر از تاج
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  ...دوست يكتاي من  :الملك تاج
اي رفتار كني  گونه و اين بر تو خواھد بود كه به  :باشي منجم

  ...فرمانت گردن نھند ا سپاھيان بهت
اموال نخستين شھر تاراج شده از آن ايشان   :الملك تاج

  ...است
و آنگاه سلطنت بر كسي رواست كه ما را   :باشي نجمم

بر كيارق، محمد، . تر دارد نصيبي افزون
  ...تر سزاوارتر ھر كه افزون... محمود، سنجر

  ...تر سزاوارتر ھر كه افزون... آري  :الملك تاج
راستي تركان خاتون چه خواھد شد؟ از آن  به   :باشي منجم

  كيست؟
دو دل دارم مردي جز من او تا بدان زمان كه ب  :الملك تاج

  آيا منجم باشي جز اين گمان برد؟... را نشايد
  ...راستي كه جز اين بر گماني نبودم به  :باشي منجم
به پروردگار يكتا سوگند كه روزگار دوستاني   :الملك تاج

... خود نديده باشد چون ما يكرنگ و يكدل به
كنون بنشين تا بر تباھي خواجه شراب نوشيم و 

بر بينوايان رحمتي دي در آييم كه روزگار به شا
اد آن كسان چرخد كه عقل و ندارد و بر مُر

... آرزو شراب... بنشين... تر دارند تواني افزون
  ...شراب

  
������������
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  "تابلوي نھم"
  جمعه شب، قصر شاھي، جشن عمومي

  
دو نفرشان . شوند سه مرد داخل مي. صداي طبل و شيپور(

  .)مرشدي استصندوقي بر دست دارند، سومي 
  نخست گويم    :مرشد

  درودي بر ملكشاه    
  سپس خواھم    
  دو جنگاور    
  بر اين گاه    
  دAور    
  تيزتك    
  ھمچون شھنشاه    
  به پيكارند    
  به راه اين غنيمت    
  ھر آنكس كو بود    
  ...شيران سيرت    

اي در جواھرات  كنند و مرشد ميله دو مرد صندوق را باز مي(
  .)برد صندوق فرو مي

  كدامين مرد    :شدمر
  سزاوار است    
  كه گيرد    
  اين چنين پاداش    
  بھر يك پيكار    
  ھزار قنطار    
  ھزار قنطار    
  ھزار قنطار  :درباريان
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  ھزار قنطار    :مرشد
  ھر آنكس پا نھد در كار      

  .)آيند تني چند از سپاھيان جلو مي(
  به پيكاريم    :سپاھيان

  راه اين غنيمت به    
  يروزشود پ  :يكي از سپاھيان

  ھرآنكس كو بود      
  شيران سيرت      

  درودم بر شما بادا      :مرشد
  سزاواريد      
  كه گيريد      

  اين چنين پاداش    
  وليكن      

  يلي خواھم بر اين گاه    
  كه بگذارد      
  دو انديشه بر اين راه      

  يكي جسم و    
  دو ديگر جان      

  )ھمھمه درباريان(
  يكي جسم و    :سپاھيان
  ؟!!دو ديگر جان      

   )خود پوشانده صورتش را با ك^ه(    :اھي دومسپ
  نباشم من 

  چنين خونخوار
  كه ريزم خون    

     بر اين مقدار      
  )رود كنار مي(
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  نباشيم ما      :ديگر سپاھيان
  نباشيم ما    
  چنين خونخوار    
  كه ريزيم خون    
  بر اين قنطار    

ھم صورتش را با او  ، بجز سپاھي اول كهروند كنار مي(
  ).اندهخود پوش ك^ه

  نھادم جسم  :سپاھي اول
  نھادم جان    
  كنم پيكار    
  بر اين قنطار    
  ...در اين ميدان    

  ).چرخد دور سپاھي مي(    :مرشد
  باك چه بي    
  ھمتا چه بي    
  درودم بر تو اي    
  مرد يگانه    
  تو اي    
   زاده از بطن زمانه    

  ).ايستد مي(
  به آواز بلند    
  برگو ز نامت    
  تا بدانيم    
  امين دودمانكز كد    
  باشد نشانت؟    

  ندارم دودماني  :سپاھي اول
  نخواھم من نشاني    
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  براندازم جھاني    
  كه افرازد زماني    
   بنامي و نشاني    

  )درباريان ي ھمھمه(
  براندازد جھاني:ملكشاه

  كه افرازد زماني  :درباريان
  ؟!!نامي و نشاني به:ملكشاه

  ؟!!نامي و نشاني به  :درباريان
  گويمترا     :مرشد

  ھزار احسنت    
  ھزار احسنت    
  كه بر باشي به گاھي    
  كه بر خواھي تو راھي    
  كه نامند    
  رادمردان    
  مردان ناب    
  يگانه بستر    
  پرستان انسان    
  يگانه بستر    
   پرستان انسان    

  )رو به سپاھيان(
  نباشد رادمردي    
  مردي ناب    
  چون تھمتن    
  كه ناخواھد    
  كه نآسايد    
   ؟!بر اين تن    
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  ).ھمه خاموشند(
  اي عجب  :الملك نظام

  اي عجب از گردش    
  بس روزگاران    
  كه گرداند    
  ھزاران نامداران    
  بسان بزدAن    
  يا روبھان    
  ترسان و ناAن    
  اي عجب    
  !! اي عجب    

  )به مرشد(
  بيفزاي    
  بيفزاي    
  ھزار قنطار    
  بر اين مقدار    
  كه شايد    
  مردكي خُرد    
  كه باشد    
  شماردر     
  زرپرستان    
  ي در شمار دسته    
  پرستان فرصت    
  به پيكارد    
  راه اين غنيمت به    
  كه باشد    
  يك چنين رذل مردي    
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  سيرت روباه    
  ) .كند تعظيم مي(    :مرشد

  بيفزودند    
  ھزار قنطار    
  بر اين مقدار    
  ھر آنكس    
   ...جان نھد در كار    

  ).ھمه خاموشند(
  )با خشم(  :الملك نظام

  ايبيفز    
  بيفزودند    :مرشد

   ھزار ديگر    
  ).ھمه خاموشند(

  بيفزاي  :الملك نظام
  بيفزودند    :مرشد

  ھزار ديگر    
  ھزار ديگر بر اين ديگر  :سپاھي دوم

  )با خشم(  :الملك نظام
  بيفزوديم    

  بيفزودند    :مرشد
  ھزار ديگر بر اين ديگر    
  بر اين مقدار    
  ...كنيد پيكار    

  ):خواند شوند، مرشد مي نبرد ميصداي طبل، دو سپاھي آماده (
  دو تن بگذشته از جان    :مرشد

  ي نام دو تن دلبنده    
  بسان رستم و پير    
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  يربسان آرش و ت    
  كنند پيكار    
  شوند درگير    
  ندانيم چيست    
  بازي تقدير    
  ندانيم كيست    
  ...بر دم شمشير    

 ي در ھنگامه. شود كنند و نبرد شروع مي  دو سپاھي تعظيم مي(
دو سپاھي سينه به . درد اي بازوي سپاھي اول را مي رد ضربهنب

  .)گيرند سينه قرار مي
  دAور  :سپاھي اول

  ھدف آنجاست    
  قاب پيرعُ     
  الملك نظام    

  ).خندد مي(  :سپاھي دوم
  برادر     
  ھدف آنجاست    
  صندوق زر    
  لكارزش بس مُ     

ي بار سپاھ جنگند، و اين شوند و خونين مي از يكديگر جدا مي(
  .)افتد الملك بر زمين مي اي نزديك نظام دوم با ضربه

  ببايد كُشت  :سپاھي اول
  كش را تو رذل آدمي    
  كه پنداري    
  ھزار قنطار    
  شود مقصود    
  ولي اكنون    
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  شتبخواھم كُ     
  نخست خواجه    

  ).كند الملك فرو مي ي نظام گردد و خنجرش را در سينه برمي(
  بمير خواجه    
  كه باشد    
  ملت خُردي    
  فداي مرديت    
  !اي مرد    

اول  تندي شمشيرش را در پھلوي سپاھي دوم ھم به سپاھي(
  .)برد فرومي

  ندارد واقعيت  :سپاھي دوم
  گريزي    
  غير از اين انجام    
  كه باز    
  آخر ربايد    
   !جام بس فرجام    

رو به . ايستد سختي مي سپاھي اول به(
  )تماشاگران

  آرزو دارم  :سپاھي اول
  رمآرزو دا    
  اشيتو بر پ    
  راھم به    
  تو بر باشي    
  خاكم به    
  اي آب قطره    
  اي آب قطره    
  كه رويم من دوباره    
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  جاودانه    
   !جاودانه    

آيد و  آرامي جلو مي به دلقك. افتد مي(
  ):خواند مي

  انگيز شبي تار است و ھول    :دلقك
  انگيز زند چنگي نوايي حزن    
  چه دردانگيز    
  ب خوشخوا كه اي رفته به    
  ...بپا خيز    
    ...  
  بتازد باد سرد بر دشت و بركوه    
  بپاشد گرد شب بر بام و بر كوي    
  انگيز بنالد جغد شومي نفرت    
  چه دردانگيز    
  خواب خوش كه اي رفته به    
  بپا خيز    
    ...  
  نشسته مرغ اسحار بر خرابات    
  بگشته مضطرب از اين حكايات    
  نه بيند روشني اندر سماوات    
  انگيز بنالد با نوايي يأس    
  چه دردانگيز    
  خواب خوش كه اي رفته به    
  ...بپا خيز... بپا خيز    

  
������������   

  )پرده(
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